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درباره سوژه انجام نمی شد. زمانی که کار در دفتر 
زنان را شــروع کردیم، پژوهش پیرامون انتخاب 
ســوژه و پرداختن به آن برایمان دغدغه بود. در 
همان شروع کار به روایت زندگی دختری امدادگر 
پرداختیم که در روستای چنده لا متولد شده بود 
و به عنوان امدادگر در عملیات های مختلف حضور 
داشت، یا سرگذشــت فاطمه ناهیدی را روایت 
کردیم که با وجود مخالفــت پدرش از آمریکا به 
ایران می آید، به خرمشهر می رود و اسیر می شود. 
ناهیدی یکی از ۴ زن اســیر ایرانــی در جنگ 
تحمیلی است. ســراغ فرجام فر، زنی که پرستار 
نیروی هوایی بوده رفتیم که درحالی که  حجاب 
نداشــته به مداوای زخمی ها مشغول می شود و 
بعد تحت تأثیر عقاید رزمندگان قرار می گیرد و 
اکنون یکی از زنان محجبه و انقلابی است. سراغ 
زنانی رفتیم که مستقیم یا غیرمستقیم با وقایع 
جنگ درگیر می شوند. به نظر من اگر می خواهیم 
در کتاب های ادبیات پایداری به تکرار نرسیم باید 
نگاهمان را تغییر دهیم و با توجه به شرایط زمانی 

جامعه و نگاه جوانان، آثارمان را تولید کنیم.«

نویسنده برگزیده 
جعفریان که درمسابقات اســتانی و دانشجویی 
صاحب جوایزی شده و درجشــنواره مطبوعات 

سال 83 دربخش ویژه به دلیل صفحه هنرمندان 
شــهید در مجله ســوره مقام اول راکسب کرده 
معتقد اســت که کتاب های تولید شــده حوزه 
ادبیات پایداری باید به روز و با توجه به ســلیقه 
جوانان تولید شود؛ »برخی می گویند مگر می شود 
اتفاقات مربوط به دوران جنگ را به روز نوشت؟ 
من معتقدم نویسنده می تواند با نگاهی متفاوت به 
موضوع بپردازد. اگر قرار است خاطرات ازدواج در 
آن زمان را روایت کنیم و بگوییم ازدواج ساده و با 
مهریه کم و... بوده، اینها پرداختن کلیشه ای است. 
به روز بودن یعنی اگر قرار است خاطرات همسران 
شهدا یا آزاده را روایت کنیم، باید به عاشقانه هایی 
بپردازیم که میان جوانان آن دوره بوده. چگونه 
دختری جوان حاضر می شود با جوانی ازدواج کند 
که شهادت آرزوی اوست. چگونه حاضر می شده 
سختی ها را در نبود همسرش تحمل کند و چه 
عشقی موجب شده دختری جوان، 1۴سال را در 
انتظار همسری مفقودالاثر سپری کند؟ باید علاوه 
بر انتخاب سوژه و پژوهش پیرامون آن، به سمت 
واقع گرایی برویم. ســطحی نگری در تولید آثار 
دفاع مقدس، مخاطب را از خواندن این کتاب ها 
دور می کند. محقق باید چرایی پرداختن به سوژه 
را در دل آثار بیاورد و با پرداختــن به جزئیات، 

خاطرات را خواندنی تر کند.«

گلستان جعفریان، نویسنده،  راز ماندگاری در ادبیات پایداری را پژوهش و پرهیز از تکرار مي داند

گفت وگو با بیژن صمدی، از رزمندگان و فعالان حوزه ترویج فرهنگ ایثار

 نگذاریم چراغی که شهدا روشن کرده اند خاموش شود
برای اجرای کارهای فرهنگی و آگاه کردن نسل 
جوان و نوجوان با فرهنگ ایثار و مقاومت نیاز به 
اجرای برنامه های کلان نیست. هر کس به فراخور 
امکاناتی که در محدوده زندگی خود یا محل کار دارد، می تواند 
نماینده ای برای معرفی و زنده نگه داشتن یاد شهدا و ایثارگران 
باشد. بیژن صمدی که خود از رزمندگان و بسیجیان فعال است، 
معتقد است چراغی که شهدا روشــن کرده اند نباید خاموش 
شود. او که سال ها در کسوت معلم در مدارس و دانشگاه تدریس 
می کند و از فعالان بسیج پایگاه شهید چمران ناحیه ابوذر است، 
درباره اهمیت تنوع برنامه های فرهنگی با رویکرد ایثار و مقاومت 

گفت وگو کرده ایم.

39سالی می شود که در کنار کار آموزش در مدارس، فعالیت خود را 
معطوف به اجرای برنامه های فرهنگی در مساجد و پایگاه های بسیج 
کرده است. بیژن صمدی 18ساله بود که به جبهه اعزام شد. خودش 
می گوید: »برادرم در جبهه بود به همین دلیل وقتی من موضوع رفتن 
به جبهه را با خانواده ام مطرح کردم، آنها رضایت نداند و گفتند یا شما 
یا برادرت! قرار گذاشــتیم به صورت نوبتی به جبهه برویم تا بتوانیم 
رضایت پدر و مادرمان را جلب کنیم. برادرم که از منطقه برمی گشت، 
نوبت رفتن من بود«. رفتن به جبهه و حضور شبانه روزی در میان آتش 
خمپاره و توپ دشمن چیزی نبود که فقط به واسطه شور جوانی در 
سر او و هم نسلان بیژن صمدی افتاده باشد. صمدی در توضیح کسانی 
که معتقدند شور جوانی، عامل اصلی به جبهه رفتن و شهادت بوده، 
می گوید: »مگر می شود به دلیل شور جوانی خودمان را اسیر سختی 
در بیابان ها کنیم؟ بحث های تعهدی و اعتقادی میان هم نسلان من 
زیاد بود. متأسفانه اکنون برخی ناجوانمردانه تاریخ جنگ تحمیلی 
را تحریف می کنند و می گویند شوری بود و عده ای به جبهه رفتند! 
درحالی که اصلا اینگونه نبود. عمده جوانان راهشان را انتخاب کرده 

بودند و با آگاهی به جبهه می رفتند. می دانستند که در میدان جنگ، 
خبری از آسایش و امکانات رفاهی نیست. از پدر و مادر و همسر و فرزند 
دور می شوند و در دل جنگ، تیر و ترکش، سرما و گرمای بیابان باید 
شب و روزشان را سپری کنند. با این فکر که ممکن است زخمی، شهید 
یا اسیر دشمن شوند، به جبهه می رفتند. شاید در این میان چند نفری 
هم بدون آگاهی راهی جبهه می شدند اما به طور حتم دوام نمی آوردند 

و مدت حضورشان کوتاه بود«.

مدارس؛ بهترین بستر برای اجرای برنامه های فرهنگی 
 صمدی که تجربه ســال ها حضور در مدارس و ارتباط مســتقیم با 
دانش آموزان و جوانان را دارد، مدارس را بهترین بســتر برای اجرای 
برنامه های فرهنگی می داند و به خاطراتش از دوران جوانی و همزمانی 
با مبارزات انقلاب اسلامی گریزی می زند؛ »13ساله بودم که در جریان 
مبارزات انقلابی قرار گرفتم. منزل ما پشت پادگان قلعه مرغی بود و من 
هم در همان سن هر کاری از دستم برمی آمد انجام می دادم؛ از جمع 
کردن شیشه های خالی برای تهیه کوکتل مولوتوف گرفته تا رساندن 

لباس به سربازانی که از پادگان فرار می کردند. وقتی انقلاب 
پیروز شد مسجد محله پایگاهی شد برای حضور بیشتر ما و 
فعالیت های فرهنگی و آموزشی. 17ساله بودم که به عنوان 
فرمانده پایگاه محل انتخاب شــدم. در واقع دوران بلوغ 
و جوانی خود را در مســجد و بسیج سپری کردم. جنگ 

هم که شروع شــد من و سایر جوانان با آگاهی 
و شعور، رفتن به جبهه را انتخاب کردیم. 

معتقدم مدارس، بهترین ظرفیت برای 
معرفی الگوهای مناسب به نوجوانان و 

جوانان را دارند. خیلی از نوجوانان با 
وقایع دوران جنگ بیگانه هستند. 
کار فرهنگی بــا نصب بیلبورد 

و برگزاری چند کلاس و... به ثمر نمی رسد. یکی از راهکارهای مهم 
برای معرفی و شناساندن فرهنگ ایثار و مقاومت، ساخت فیلم، اجرای 
تئاتر، معرفی کتاب، دعوت از رزمنــدگان و خاطره گویی در مدارس 
است. چند فیلم مانند »موقعیت مهدی« ساخته شده است؟ من که 
خودم رزمنده بودم، تماشای این فیلم مرا به آن روزها برد. متأسفانه 
در برخی فیلم های ساخته شده واقعیت ها گفته نمی شود. فیلم هایی 
مانند موقعیت مهدی باید برای نسل نوجوان و جوان ساخته و نمایش 

داده شود.«

رزمندگان پای کار بیایند
او به سهم خود برای دعوت از رزمندگان و خاطره گویی تلاش می کند و 
می گوید: »متأسفانه گاهی فکر می کنم فضای جامعه در حال دورشدن 
از یاد شهدا و ایثارگران است. برخی دانشجوها از ما می پرسند این همه 
به جبهه رفتید و شهید دادید. چه شد؟! به آنها می گویم بیایید برایتان 
بگویم که اگر نمی رفتیم چه می شد؟ برای آنها از بلاهایی می گویم که بر 
سر هموطنان ما در سال های جنگ افتاد«. برخی ممکن است به دلایل 
مختلف نسبت به اجرا و حضور در برنامه های فرهنگی بی تفاوت 
شده باشند اما صمدی می گوید تنوع در برنامه ها و پای کار آمدن 
رزمندگان دفاع مقدس بسیار حائز اهمیت است؛ »معتقدم 
کار فرهنگی با ســخنرانی های تکراری به هدف نمی رسد. 
به جای دعوت از سخنران و برنامه های تکراری، بهتر است 
خانواده های شهدا، ایثارگران و رزمندگان را به 
مراســم دعوت کنیم تا خاطرات خود را 
روایت کنند. حتــی خاطرات طنزی 
که از جبهه دارند را برای جوانان 
بگویند. ســبک زندگی آنها را 
روایت کنند. ایــن خاطرات 

کجا باید گفته شود؟ «

گفت وگو

یادی از ناصرالدین باغانی، شهیدی که وصیت نامه اش 
به عربی ترجمه و چاپ شده است

نخبه ای که جهاد را به دانشگاه 
ترجیح داد

ناصرالدیــن خلــق و 
خوی عجیبی داشــت. 
منــش اش بــا دیگر 
فرق  هم سن و سالانش 
می کــرد. فراتر از یک 
جــوان 19ســاله فکر 
می کرد. او با نیت ترویج 
فرهنگ دین و انقلاب، 
راه می رفــت، حــرف 
می زد، لباس می پوشید، 

امر به معروف می کرد و... . انگار خدا او را خلق کرده بود 
تا راهنما و ارشادگر دیگران باشد. چقدر هم کارهایش 
موفق بود. ناصرالدین مرد عمل بود نه حرف. شاید برای 
همین کلامش به دل می نشست و کوچک و بزرگ جذب 
رفتارش می شدند. به خصوص که همیشه تبسمی روی 
لب داشت و همین ناخودآگاه دیگران را وادار به لبخند 
زدن می کرد. شهید ناصرالدین باغانی، فرزند آیت الله 
علی اصغر باغانی، قاری برجسته مسجد پیغمبر)ص( و 
دانشجوی دانشگاه امام جعفر صادق)ع(؛ نخبه ای بود که 
جهاد کردن را مهم تر از نشستن پشت میز و نیمکت های 
دانشگاه دانست و راهی جبهه شد و در اسفند سال65 

در عملیات کربلای5 به شهادت رسید.

تاریخ تولد13۴6، محل تولد قم. این اطلاعات را شناسنامه 
به یادگار مانده از ناصرالدین نشان می دهد. پدرش آیت الله 
باغانی از روحانیون بزرگ شهر بود که بعد از پیروزی انقلاب 
به دستور امام خمینی)ره( به تهران آمد. آن زمان ناصرالدین 
کودک، 11ساله بود. آیت الله باغانی با ساکن شدن در یکی از 
محله قدیمی پایتخت، امام جماعت مسجد پیغمبر)ص( شد. 
ناصرالدین هر روز با پدر به مسجد می رفت و بیشتر وقت خود 
را در آنجا می گذراند تا اینکه با استاد سیدمحسن موسوی 
بلده آشنا شد و نزد او تلاوت قرآن را یاد گرفت. این پسرک 
مهربان و دوست داشتنی صدای زیبایی داشت و قرآن را با 
نوایی دلنشین می خواند. شــوق او برای قرائت قرآن باعث 
پیشرفت اش شد و در مدت زمان کوتاهی در فهرست قاریان 

خوشنام قرار گرفت.

اهدای کتاب
ســال 63 یا 6۴ بود؛ ناصرالدین که دوره دبیرستان را پشت 
سر گذاشته بود در آزمون سراسری شرکت کرد. رشته علوم 
سیاسی دانشــگاه امام جعفر صادق)ع( قبول شد. پدرش 
آیت الله باغانی خود یکی از اســتادان همین دانشگاه بود. او 
یک بار که در کلاس درس معارف درباره دعای عرفه توضیح 
می داد، ناصرالدین را دید که به پهنای صورت اشک می ریزد. 
پدر از دیدن این صحنه غبطه خورد که پســر جوانش چه 
زود ســیر تعالی را طی کــرده اســت. ناصرالدین برخلاف 
هم سن و سالان خود که فراغت شــان را به تفریح و گردش 
می گذراندند اهداف والاتری در سر می پروراند. او برای اینکه 
بتواند فرهنگ انقلابی و دینی را بین نسل جوان ترویج دهد 
روزهای جمعه همراه با دوستش به خیابان انقلاب می رفت 
و بعد از نمازجمعه گوشــه پیاده رو پارچه ای پهن می کرد و 
کتاب های مذهبی ای که خریده بود بساط می کرد. هر کس 
نگاهی می انداخت و از کتابی خوش اش می آمد ناصرالدین 
آن کتــاب را هدیه می داد. او به امر بــه معروف هم اهمیت 
زیادی می داد اما عادت نداشــت برای تذکــر دادن از لحن 

تندی استفاده کند.

همسایه مزار دکتر چمران 
اما ماجرای جبهه رفتن ناصرالدین به سال65برمی گردد؛ 
یعنی 2ســال بعد از رفتن به دانشگاه. با شنیدن خبرهای 
گوناگونی که از جبهه ها می رسید او تصمیم گرفت به جبهه 
برود. اول رضایت پدر را جلــب کرد و بعد خدمت آیت الله 
علم الهدی، معاون آموزشی دانشگاه امام صادق)ع( )امام 
جمعه فعلی مشهد( رفت و موضوع را با او در میان گذاشت. 
آیت الله علم الهدی کوشا و زرنگ بودن ناصرالدین را عنوان 
کرد و اینکه کشور به نخبه ها و دانشجویان ممتاز نیاز دارد 
اما ناصرالدین گفت: »امام فرموده امروز جبهه رفتن بر هر 

کاری مقدم است.«
قاری خوشنام مسجد پیغمبر)ص( از همان مسجد راهی 
شد. ســربند »یاحســین)ع(« اش را هم خود پدر بست و 
برایش آرزوی موفقیت کرد و در دل شــهامت او را ستود. 
ناصرالدیــن در عملیات های بدر، کربــلای یک، کربلای 
۴و 5شرکت کرد. ســرانجام هم در عملیات کربلای5 در 
شلمچه به شهادت رسید؛ 11اســفند 1365 اما پیکرش 
بعد از 10روز به آغوش خانواده بازگشــت. از ناصرالدین 
وصیت نامه ای به جــا ماند؛ دست نوشــته ای خواندنی و 
تأثیرگذار که در کشور لبنان به عربی ترجمه و چاپ شد. 
یک نسخه از آن هم به دســت نیروهای حزب الله رسد. او 
عارفی بود که در 19ســالگی ره صد ســاله رفت. مزارش 
در جوار مزار شهید چمران اســت و مقام معظم رهبری 
)رئیس جمهــور وقت( برای شــهادت او پیام تســلیتی 

فرستادند.

بخشی از وصیت نامه شهید که به زبان عربی چاپ شده است: 
اکنون که حضرت صاحب الامر)عج( در پرده غیبت اســت، 
ولی فقیه عصر خود را بشناســید، اگر امام خود را شناختید 
گمراه نمی شوید وگرنه به چپ و راســت منحرف خواهید 
شد. مردم مسلمان دشــمن اسلام را بشناســند. جنگ با 
عوامل خارجی مسئله سختی نیست. اما این منافقان داخل 
هستند که از همه بدترند. منافقان از کفار بدترند. با جدایی 
از این منحرفان قلب امام را شاد کنید. مسئله دیگر اینکه در 
مصایب و مشکلات صبر کنید. بهشت را به بها می دهند نه به 
بهانه، بهای بهشت سنگین است، بهای بهشت کالای عشق 
اســت، یعنی خون، کربلا رفتن خون می خواهد، این کربلا 
دیدن بس ماجرا دارد. ماجرای کربلا، ماجرای خون و قیام 

است. پیام را شما بدهید. خون از ما... .

 مریلا زارعی
 بازیگر سینما

فیلم سینمایی »هِناس« بخشی از تاریخ 
معاصر سرزمین ماست؛ سرزمینی که اگر 
تاکنون ایســتادگی کرده و مانده به دلیل 
خــون شــهدایی اســت کــه مظلومانــه 
رفتنــد تا مــا در امنیــت و آرامش باشــیم. 
امیدوارم ایــن امنیت و آرامش بــا تعهد و 
مســئولیت ادامه پیدا کند و شــما با حال 
خــوب این مســیر را ادامــه دهیــد، چراکه 
شــهدا به دنبــال همیــن مســئله بودنــد. 
از خداونــد سپاســگزارم و خوشــحالم کــه 
سهمی در به تصویر کشیدن زنانی که در 
این سرزمین ایستادند و تحمل و صبوری 

کردند، داشته باشم. موج 

 سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی
 رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

خانواده هــای معظــم شــهدا و ایثارگــران 
تضمینــی برای آینــده انقلاب هســتند و 
نظام اسلامی هم به این عزیزان نیاز دارد 
و البته ارزش ها و باورهای آنان باید حفظ 
شود. درخصوص قوانین خدمات رسانی 
به ایثارگــران در بخش های مختلف تنها 
۱۹ درصــد قوانیــن اجــرا می شــود و حتی 
برخی مــواردی کــه اجرا شــده اســت نیز 
آیین نامه هــای لازم را ندارنــد و بــا کمک 
ســازمان امــور اداری و اســتخدامی، 
ســعی در اصــلاح آن داریــم کــه در گام 
اول ۱۷ آیین نامــه تنظیــم شــده و در 
کمیســیون های دولــت در حال بررســی 

است. فارس

دلبستگی های راویان 
دفاع مقدس در خط مقدم

208 راوی از اعضای ســپاه و بسیج در 8سال جنگ 
تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران، رســالت مهم 
ثبت تاریخ جنگ را برعهده داشــتند که در این راه 
22 شهید تقدیم اســلام و انقلاب کردند. به گزارش 
تارنمای مرکز اســناد و تحقیقات دفاع مقدس، این 
شهدا که به عنوان راوی  یا حین رزم به شهادت رسیدند 
از نخبگان دانشــگاهی بودند اما رفتــن به جنگ را 
تکلیف مهم تری دانســتند. شــهیدان سیدحسین 
ابوالسباع، محمد اسحاقی، تقی رضوانی، علی فتحی، 
سیدمحمد گرکانی، سعید عیسی وند، حسین الله داد، 
نادر صباغیان، هادی درودیان، ســعید امیری مقدم، 
حمید صالحی، حســین جلایی پور، محسن فیض، 
محمدرضا ملکی و مجید صادقی نژاد از شهدای راوی 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس هستند که ثبت 
تاریخ دفاع مقدس را برای همیشه مدیون خود کردند. 
گفتنی اســت روایان دفاع مقدس که شاهدان عینی 
صحنه های مدیریت رزم و جهاد هستند، برای ثبت آن 
لحظات مهم و حساس از وسایل و ابزارهایی استفاده 

می کردند که جز لاینفک کارشان بود.

۲بخش تازه در جشنواره تئاتر مقاومت
انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس فراخوان هجدهمین جشنواره 
بین المللی تئاتر مقاومت را در بخش هــای صحنه ای، خیابانی 
و محیطی، نمایشنامه نویســی، رادیو تئاتر، تله تئاتر و تئاتر ملل 
منتشر کرد. هجدهمین جشــنواره بین المللی تئاتر مقاومت، با 
نگاهی به تلاش ها، رویکردها و آموزه های ادوار گذشــته، تلاش 
دارد در فرایندی اندیشه ورزانه و با تمرکز بر تولید همراه با فراگیری 
و ارتباطی دوســویه میان هنرمندان و مردم در گســتره ایران و 
کشورهای اسلامی گامی تازه در هویت یابی و کارایی گفتمانی، 
جریانی و کنش ســاز فرهنگی، هنری و اجتماعــی تولیدات در 
جشنواره تئاتر مقاومت بردارد. در این دوره از جشنواره 2بخش تازه 
تئاتر ملل با تمرکز بر کشورهای اسلامی و پیاده روی عظیم اربعین 
حسینی و تله تئاتر افزوده شده است و تمامی بخش های جشنواره 
بر مبنای تولید آثار جدید پذیرای هنرمندان است. همچنین در 
این دوره بخش نمایشنامه نویسی پذیرای نویسندگان دیگر ملل 
در چهارچوب موضوعی جشنواره است. دیگر بخش های جشنواره 
نیز شامل نمایش های صحنه ای، خیابانی و محیطی، رادیو تئاتر و 
نمایشنامه نویسی است. این جشنواره به همت انجمن تئاتر انقلاب 
و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح و با دبیری ســیدوحید 
فخرموسوی از شهریور تا آذر 1۴01و در گستره ایران و کشورهای 

اسلامی برگزار می شود.

نقل قول خبر

 خـبر

یـاد

مژگان مهرابی؛ روزنامه نگاریـاد

فرقی نمی کرد اهل کجای این سرزمین باشی، 
حتی تفاوتی میان زن یــا مردبودن هم وجود 
نداشت. جنگ ناخواســته در جنوب و غرب 
کشور شروع شد و زن و مرد هر چه در توان داشتند را در راه دفاع از مرزها به کار گرفتند. گروهی 
با لباس رزم و در میدان جنگ و گروهی هم با فعالیت در ستادهای پشتیبانی جبهه و گروهی هم 
در لباس امدادگر. در این میان همسران شهدا، جانبازان و آزادگان نیز نقش پررنگی را در دوران 
هشت ساله دفاع مقدس و پس از آن ایفا کردند که ضرورت پرداختن به زندگی و خاطرات آنها را 
بیشتر می کند. اهمیت این موضوع موجب شد تا گروهی در دفترادبیات و مقاومت فعالیت خود 
را معطوف به گردآوری و ثبت خاطرات بانوان ایثارگر کنند. گلستان جعفریان، نویسنده ای است 
که با نگاهی متفاوت به سوژه ها، تاکنون چندین کتاب با موضوع زنان به چاپ رسانده است. او در 
گفت وگو با همشــهری از اهمیت پرداختن به موضوع زنان و راز ماندگاری کتاب هایی با موضوع 

دفاع مقدس برایمان می گوید.

گلســتان جعفریــان کار تالیــف را بــا کتاب 
»ازچنده لا تاجنگ« آغاز کــرد.»او نگاهش را به 
ارث گذاشت« )داستان بلند زندگی امیرسرلشکر 
شهیدحسن آبشناســان(، »چهار فصل کوچ«، 
»زود بزرگ شــدیم« )خاطرات شــهرجنگی(، 
»شــیرصحرا« و »تیک تاک زندگی«، »روزهای 
بی آینه« و »پاییز خواهد آمد« از کتاب های این 
نویسنده است. از چنده لا تا جنگ، جزو نخستین 
کتاب هایی اســت که در حوزه ادبیات پایداری 
با موضوع زنان و توســط دفتر ادبیات و مقاومت 
سوره مهر چاپ شــد. جعفریان در نخستین اثر 
خود با موضوع زنان، خاطرات شمسی سبحانی را 
گردآوری کرده و به رشته تحریر در آورده است. 
شمسی دختری است که در خانواده ای شمالی 
متولد می شود و دوران دبستان را در روستایی به 
نام چنده لا از کوه های سوادکوه سپری می کند. 
سکوت و آرامش چنده لا برای شمسی پرجنب و 
جوش، آنقدر یکنواخت شده بود که خودش در 
جایی از کتاب می گوید: »به پدر و مادرم می گفتم 
ما چقدر باید کــوه و درخت و آبشــار ببینیم.« 
شمسی دوران جوانی را در تهران می گذراند و در 
مبارزات انقلابی هم شــرکت می کند. جعفریان 
درباره پرداختن به موضوع زنان می گوید: »زمانی 
که در دفتر ادبیات هنــر و مقاومت، بحث زنان 
مطرح شد، من و ناهید سلمانی مسئول دفتر زنان 
شــدیم تا ثبت خاطرات زنان ایثارگر، همسران 
شهدا و آزاده را انجام دهیم. شمسی، جزو زنانی 
بود که شهرش درگیر جنگ نشده بود، اما رفتن 
به جبهه و خدمت به رزمندگان را انتخاب کرد. در 
سرگذشت شمسی می خوانیم که به دلیل روحیه 
و احساس مسئولیتی که داشته به عنوان پرستار 
به کردســتان رفته و تنها زنی اســت که همراه 
کاروان ارتش به کوهســتان می رود. او به دلیل 
گذراندن دوره های امدادگری، درکردستان و در 

روايت زنانه از 8سال دفاع مقدس

شهره کیانوش رادگزارش
روزنامه نگار

نبود پزشک و پرســتار، به عنوان امدادگر همراه 
لشکر، تا دل کوه ها می رود و به مداوای سربازان 
می پردازد. شــجاعت او بی نظیر است. شمسی، 
نمونه ای از دخترانی است که در مبارزات انقلابی 

و دوران جنگ حضور پیدا می کنند«. 
جعفریان معتقد اســت  که انتخاب سوژه و نوع 
نگاه نویســنده در تحقیق و نگارش می تواند آثار 
تولید شــده در حوزه دفاع مقدس را جذاب تر و 
پرمخاطب تر کند؛ »عمــده آثاری که تا آن زمان 
تولید می شــد، برگرفته از مصاحبه هایی بود با 
سؤالات کلیشــه ای و تکراری و اغلب پژوهشی 

روزهایبیآینه

مکث
 گلســتان جعفریان در کتاب»روزهــای بی آینه« به 
خاطرات منیژه لشکری، همسر سرلشکر خلبان شهید 
آزاده، حسین لشکری، پرداخته که از زندگی  و چگونگی 
تحمل 1۸ســال دوری از همســرش در دوره اسارت 
ســخن می گوید. زندگی زنی که در 17ســالگی، پای 
سفره عقد می نشیند، در 1۸ســالگی نخستین و تنها 
فرزندش متولد می شود اما سال های چشم انتظاری او 
با خبر مفقود الاثر شدن همسر خلبانش با وقایعی همراه 
می شــود که در کتاب روزهای بی آینه به چاپ رسیده 
است. این کتاب که توسط انتشــارات سوره مهر و در 
15۸صفحه چاپ شده اســت، به روایت ناگفته هایی از 
جنگ تحمیلی پرداخته و چگونگی انتخاب های یک زن 
در نبود همسرش و به دوش کشیدن بار زندگی توسط 
جواني هجده ساله به همراه فرزند چهار ماهه اش را شرح 

می دهد. این اثر در قالب مستند داستانی نوشته شده و همچنین به دلیل 
واقعی بودن آن، سنگینی بار مستند بیشتر به چشم می خورد. در بخشی 
از متن کتاب روزهای بی آینه که دیدار منیژه با همسرش بعداز 1۸سال 

دوران اسارت و برگشتن به ایران روایت شده است می خوانید:
ساعت سه و نیم یا چهار بود که وارد ســالن شدند. عکس حسین 
را دیده بودم؛ همین که وارد شد شــناختمش. از فاصله خیلی دور 
می دیدمش. وسط ایستاده بود و دو خلبان در سمت راست و چپش 
بودند. همین که چشــمم به صورتش افتاد انگار نه انگار این مردی 
بود که سال ها از من دور بوده است؛ کاملًا می  شناختمش و دوستش 

داشتم. احساســاتم جان گرفته بود. آن همه 
حس غریبگی که نســبت به عکس ها و تنُ و 
لحن صدایش داشتم دیگر نبود. نمی  دانم چه 
شده بود؛ حس دختری را داشــتم که برای 
نخستین بار همسرش را می بیند؛ هم خجالت 
می کشیدم و شرم داشتم، هم خوشحال بودم، 
هم می  خواستم کنارم باشــد. زیر لب زمزمه 
کردم: خدایا، من چقدر این مرد را دوســت 
دارم. حسین نزدیک شد؛ خیلی نزدیک. همه 
فامیل و دوست و آشــنا دور او ریخته بودند و 
ماچش می کردند: یکی آویزانش می شد، یکی 
دستش را می گرفت، یکی به پایش افتاده بود. 
کاملًا احساس می کردم که حسین از بالای سر 
همه آنها دنبال کسی می گردد. فقط به او خیره 
شده بودم. می دیدم آدم ها لاینقطع از جلوی من می روند و می آیند، 
اما هیچ صدایی نمی شنیدم. زانوهایم حس نداشت، نمی توانستم از 
جایم بلند شوم. برادر بزرگم که همیشه در جمع و شلوغی متوجه من 
بود، آمد سراغم و گفت: »منیژه، چرا نشستی؟! بلند شو!« زیر بغل 
مرا گرفت و با صدای بلند گفت: »لطفاً برید کنار! اجازه بدید همسرش 
اون رو ببینه!« دریای جمعیت کنار رفتند و برای من راه  را باز کردند. 
خبرنگارها با دوربین هایشــان دویدند. روبه روی هم قرار گرفتیم. 
دست مرا گرفت و گفت: »حالت چطوره؟« گفتم: »خوبم!« پیشانی ام 

را بوسید و یک دفعه سیل جمعیت من و حسین را از هم  جدا کرد.


